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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائۀ مجلات عرضه شده در پایگاه،مجوز لازم را از صاحبان مجلات،
دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه،

متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن،
یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات

کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به
صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور
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اشاره
در شماره پيشين، از بايسته هاي آموزشي عالمان دين سخن گفتيم، در اين شماره، به بايسته هاي رفتاري 

آنان مي پردازيم:
بايسته هاي رفتاري يك عالم ديني از وظايف آموزشي او مهم تر است، زيرا از زماني كه در كسوت يك 
روحاني به متن جامعه آمد و يك كارشناس ديني شناخته شد، مردم از او انتظار بسياري دارند و او را 
اسلام مجسّم مي بينند، ازاين رو بايد در رفتار خود تجديد نظر كند و رفتار و اخلاقش را با موازين ديني 

و اخلاق اجتماعي انطباق دهد. برخي از مهم ترين اين اصول عبارتند از:

جعفر وفا *

* پژوهشگر پژوهشکده تحقيقات اسلامی.
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1. سعه صدر
شرح صدر، صدر نشين صفات عالمان ديني و مظهر هدايت الهي است: »فَمَنْ يُرِدِ الُله أنَْ يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِْسْلامِ )انعام:125(.« تحمل بار سنگين جهلِ جهل انديشان به صبر و حوصلة بسيار نياز 
دارد و سينة گشاده و دل دريايی مي طلبد و بدون آن نمي توان افراد غريق فساد را نجات داد. علما، در 
اين مقوله نيز، بايد انبياي الهي را اسوة خود قرار دهند؛ آنان که، با وجود اتصّال به عالم غيب، نخستين 

خواسته اي که از خدا داشتند نعمت شرح صدر بود. 
برای مثال هنگامی که موسی به مقام ارجمند پيامبری  رسيد و مأموريت يافت رهبری مردم را به 
رْلى  امْرى  )طه: 25 ـ 26(؛  دست گيرد، از خداوند چنين درخواست کرد: »رَبِّ اشْرَحْ لى  صَدْرى  * وَ يَسِّ

پروردگارا، سينه ام را گشاده کن و کارم را برايم آسان گردان.«
اين تحفة الهی، در نخستين سال  های بعثت، به پيامبر بزرگوار اسلام نيز ارزانی  شد. چنان که 
خداوند  فرمود: »الَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ * وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذى  انْقَضَ ظَهْرَكَ )انشراح: 1- 3(؛ 

آيا سينه ات را برايت گشاده نساختيم و بارت را برنداشتيم، همان که بر دوشت سنگينی می کرد.«
مراد از شرح صدر رسول خدا، وسعت نظر وی است، به طوری که، ظرفيت دريافت وحی و نيز 

نيروی تبليغ آن و تحمل ناملايماتی را که در اين راه می بيند داشته باشد.1

2. عقل مداري
عالمان ديني، چه در نظرات علمي و فقهي، چه در روابط و تعامل با مردم و چه در منبرها و خطابه هاي 
رسمی، بايد عقل سليم را ملاك ارزيابي اوليه قرار دهند و نظرات و سخنان خود را به تأييد و تصويب آن 
دُهُ عَقٌلَ  مضَلَّةٌ؛2 هر آن علمي که مورد  برسانند. حضرت علي در اين باره مي فرمايد: »كُلُّ عِلْمٍ لَ يُؤَيِّ
تأييد و امضاي عقل نباشد گمراهي و ضلالت است.« عالمان ديني بايد در نقل حوادث تاريخي، به ويژه 
حادثة کربلا، بسيار دقت کنند ؛ زيرا گاهی در نقل تاريخ کربلا مطالب به گونه ای گفته مي شود که به هيچ 

وجه با عقل سليم سازگار نيست.
نقل اين گونه مطالب، هرچند با سپر »العهدة علي الراوي«، بسياري از مخاطبان را نسبت به اصل و 

اساس دين بدبين مي کند.
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3. تفقه و تعمق
کسي که به آموختن سطحي علوم ديني بسنده مي کند و از تعمق و تفقه زيربنايي دوري مي جويد 
هميشه درجا مي زند و نمي تواند بر قلمرو دانش خود بيفزايد. همچنين درك و فهم عملي و عبادي چنين 
شخصي هم ارتقا نمي يابد و تعاليم ديني ناقص و ناتمام  مي ماند و خير و برکت نمي يابد. هر يک از اين 

موارد در گفتار امير مؤمنان، به صراحت، بيان شده است. ايشان مي فرمايد:
أَيُّهَا النَّاسُ لَ خَيْرَ فِي  دِينٍ  لَ تَفَقُّهَ  فِيهِ .3   

ای مردم، خيری در آن دين )و دينداری( نيست که با تفقّه و نيک فهمی )فهم عميق و جامع( 
همراه نباشد.

در جاي ديگر نيز مي فرمايد:
احُونةَِ يَدُورُ وَ لَ يَبْرَحُ.4 دُ عَلَى  غَيْرِ فِقْهٍ  كَحِمَارِ الطَّ المُْتَعَبِّ

عبادت کنندة ناآگاه از دين، همچون خر آسياب است که دور خود می چرخد ولی از جايی که 
هست بيشتر نمی رود. 

همچنين امام کاظم مي فرمايد:
فِيعَةِ وَ  بَبُ إِلىَ المَْنَازِلِ الرَّ تَفَقَّهُوا فِي دِينِ الِله فَإِنَّ الفِْقْهَ مِفْتَاحُ البَْصِيرَةِ وَ تَمَامُ العِْبَادَةِ وَ السَّ
مْسِ عَلَى الكَْوَاكِبِ  نْيَا وَ فَضْلُ الفَْقِيهِ عَلَى العَْابِدِ كَفَضْلِ الشَّ ينِ وَ الدُّ تَبِ الجَْلِيلَةِ فِي الدِّ الرُّ

وَ مَنْ لمَْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لمَْ يَرْضَ اللهُ لهَُ عَمَلًا.5
در دين خدا تحقيق و تفقّه کنيد که فهم و فقه کليد بينايی و کامل کننده عبادت و سبب رسيدن 
به جايگاه های بلند و پايگاه های بزرگ در دين و دنياست. برتری فقيه )دين شناس( بر عابد 
همچون برتری خورشيد بر ستارگان است و هر کس در دين خود تفقه نکند خدا از هيچ عمل 

او خرسند نمی شود.

لازم به يادآوري است که »فقيه«، در کاربرد احاديث و اخبار، به معنايی که در سده های بعد مصطلح 
شده، و تاکنون نيز متداول است، نيست. در اين اصطلاح، فقيه يعنی کسی که »علم فقه« اصطلاحی را به 
صورت اجتهادی بداند،  اما، در قرآن و روايات، فقيه به معناي کسي است که از دين، شناختي همه جانبه، 

کامل و عميق دارد.
بي شک، يکي از شيوه هاي بصيرت و تفقّه علمي آن است که پيشوايان معصوم را مجسّمة يک 
رشته افعال بي روح و صوري تلقي نکنيم و احاديث آنان را در حال سکون و منحصر به زمان صدور تفسير 
نکنيم، بلکه خود آن بزرگواران را حاضر و گفتارشان را در حال جريان ببينيم، به اين معنا که قلب کلام 
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ائمه را خارج از قالب آن تبيين کنيم، همانند دوربين  ليزري که تنها از درون بدن و داخل استخوان 
عکس برداري مي کند، بدون  آن که به ظاهر آن آسيبي برساند. در اين مورد بايد سيرة عملی پيشوايان 
معصوم را که در همة امور بر مدار دور انديشي، درون بيني و بصيرت بود، سرلوحة کار خويش قرار دهيم؛ 
ايشان همه جا با تحليل و بصيرت عمل می کردند و هرگز بدون سنجش و تدبير عميق وارد کاري نمی شدند.

 پيروان آن بزرگان نيز بايد معارف و مواضع آنان را به همين شيوه تحليل نمايند و از کارهای ائمه
تنها به طور شکلی و قالبی پيروی ننمايند. مثلًا حال که امام صادق  دستور داده اند که مساجد خود را 
با »شمع« روشن کنيد ما نبايد، به بهانة احيای سنّت آن امام ، فقط شکل اين کار را در نظر بگيريم و 
بدون تحليل و تطبيق، همان گونه عمل کنيم و در مساجد و مشاهد مشرّفه يا حرم ائمه شمع روشن 
کنيم، بلکه بايد اين کلام امام  را، به منزلة يک قانون، با شرايط زمان و مکان انطباق دهيم. جامة 
آن زمان را از آن برکَنيم و لباس اين زمان را بر تنِ آن کُنيم و بدانيم مقصود امام روشن نگاه داشتن 
اماکن مقدس و مجامع مسلمانان است، چه با شمع، همانند زمان صدور اين گفتار، و چه با استفاده از 

برق، در زمان حاضر.
اگر ما در آموزه هاي ديني بدون تعمق و بصيرت لازم پيش بتازيم و هدف و همّت خود را فقط بر 
ظواهر تعاليم امامان متمرکز کنيم و قلب تعاليمشان را نشکافيم، در چنين شرايطی، تفقّه و تعمّق و 
تجزيه و تحليل جای خود را به تحجّر و تقليد جامد و راکد می سپارد و جامعة دينی دچار »نصّ زدگی« و 
»اخباری گری« می شود. به ديگر سخن، اگر گفتار و پيام آنان را فقط در قالب زمان صدور آن تفسير کنيم 
و تعبّد و طاعت را تنها در حفظ قالب سخنان بدانيم، پيروي ما از آنان صوري، مادّي و محدود خواهد بود و 
 هرگز نمي توانيم برداشت هاي درستي از آن ها داشته باشيم. نقل است که اسماعيل فرزند امام صادق
وفات يافت. امام بنا به مصالح خاصّي دستور داد بر کفن او بنويسند: »إسماعيلُ  يَشهَدُ أن  لا إلهَ  إلّا 
الله؛ 7 اسماعيل شهادت مي دهد که خدا يکي است.« از آن پس گروهي از اخباريان و شيعيان ساده انديش، 
به مدت سه قرن، وصيت مي کردند بر کفنشان بنويسند: »اسماعيل يشهد ان لا اله الا لله« در حالي که 
اسمشان مثلًا احمد يا حسن بود و وقتي از آن ها علت را مي پرسيدند مي گفتند امام چنين فرموده است 

ما هم همين کار را مي کنيم؛ نبايد به شکل کار دست بزنيم و در آن دخل و تصرّف کنيم.
علما را، به اعتبار بصيرت، مي توان به سه دسته تقسيم کرد: برخي علم دارند و بصيرت ندارند، برخي 
بصيرت دارند و علم ندارند و برخي نيز هم علم دارند و هم بصيرت. علم بي بصيرت آبي است راکد و 
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بي جريان که بعد از مدتي رنگ و بوي آن تغيير مي يابد. بصيرت بي دانش نيز نوري است با شعاع اندك و 
درختي است با شاخ و برگ محدود، ولي هرگاه اين دو جمع شود نور فراگير و دواي شفابخش مي شود. 
بايد دانست که گاهي علم عامل بصيرت مي شود و گاهي بصيرت سبب ساز علم، ولي اين ارتباط در 
اولي کمرنگ تر است؛ زيرا چه بسيارند عالمان گمراه و چه اندك اند بصيران گمراه، به همين دليل است 

که حضرت علي مي فرمايد:
رُبَّ  عَالمٍِ  قَدْ قَتَلَهُ  جَهْلُهُ  وَ عِلْمُهُ  مَعَهُ  لَ يَنْفَعُهُ .8

چه بسا عالمي که جهلش او را به کشتن داده در حالي که علمش همراه او است ولي به حال 
وي سودي نمي بخشد.

4. نقادي و نقدپذيري 
منظور از روحية نقّادي اين است که يک عالم جامع و جهان انديش نبايد گفته ها و نوشته هاي ديگران 
را تقليدي، کليشه اي و بدون نقدونظر بپذيرد، بلکه بايد در سخناني که مي شنود يا مي خواند دقّت کند و 
آنها را منطقي، معقول و متين به بوتة نقد بگذارد. اين همان شيوه اي است که قرآن کريم پيش روي ما 

مي گذارد و بر آن تأکيد مي کند؛ جايي که مي فرمايد:
رْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ )زمر: 18(. فَبَشِّ

پس بندگان مرا بشارت ده؛ آنان که به گفته ها گوش می سپارند و از بهترين آن پيروی می کنند.

با  عملي  مبارزة  براي  است  خوبي  اهرم  اينکه  جمله  از  دارد،  زيادي  ثمرات  ديگران  نظرات  نقد 
 شخصيت زدگي و تقليد علمي. کمال يافتن نظريات افراد نيز از ديگر آثار نقّادي است. حضرت علي

مي فرمايد:
وَابُ.9 أْيِ بِبَعْضٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الصَّ اضِْرِبوُا بعَْضَ الرَّ

تضارب آرا کنيد )و نظريه ها را به همديگر عرضه کنيد( تا از آن ها آراي صحيح به دست آيد.

و نيز مي فرمايد:
كُونوُا نقَُّادَ الكَْلَامِ.10

سخن سنج باشيد )و آن را ارزشيابي کنيد مانند صراف پول شناس که سکه قلب را از سکه 
حقيقي تميز مي دهد(.

نقد بر دو نوع است: نقد ديگران و نقد خويشتن.
نوع اول در تمام فرهنگ ها معمول است ولي دومي، يعني نقد نظرات و انديشه هاي خود، از ويژگي هاي 
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پيروان اسلام است و ديگران با آن بيگانه اند، زيرا اين خصلت ناشي از واقع گرايي، حقيقت بيني و مطلق 
حق را ديدن و برگرفته از احترام به »اصل معرفت« است. چنان که امام حسين مي فرمايد:

مِنْ دَلَئلِِ العَْالمِِ انْتِقَادُهُ  لحَِدِيثِه .11
از نشانه هاي عالم  نقد سخنان خويش است.

مهم ترين اثر خودانتقادي مبارزه با اصل نفساني »انما« و شکستن غرور علمي و مبارزه با تحجّر و 
شخصيت زدگي است. شهيد محمد باقر صدر در اين باره سرمشقي عملي است؛ او، از يک سو، به تقويت  
پايه های علمی شاگردان خود و از سوی ديگر، به تربيت اخلاقی آنان می پرداخت تا هر يک از آن ها را با 
دو بال موزون »تعليم« و »تربيت« به پرواز درآورد. اين خصيصه   باعث می شد که شاگردانْ مجذوب و 
مسحورش شوند و به همين دليل، عاشقانه در درس های ايشان شرکت کنند. شاگردان شهيد صدر آن قدر 
مجذوب او می شدند که  خود شهيد صدر توصيه می نمود که اگر نسبت به استادی عشق و علاقه داشتيد، 
شخصيت  مستقل خودتان را از دست ندهيد و در او ذوب نشويد، زيرا، در اين صورت، اگر استادتان  به 

انحراف کشيده شود، شما هم به طور طبيعی به آن انحراف کشيده می شويد.12
يک عالم ديني، افزون بر نقادي، بايد نقدپذير هم باشد، زيرا آدمي، هر چه قدر کمال يافته و خودساخته 
هم باشد، نبايد خود را مصون از خطا بداند و در برابر انتقاد ديگران به جوش آيد و احساس حقارت کند 

بلکه بايد نقد پذير باشد؛
يعني يک شخص، هر چند دانشمند و فرهيخته، سزاوار است به افراد شايسته اجازه دهد که نقاط 
ضعف او را بازگو کنند و خود را برتر از ديگران مپندارد. اين خصلت پسنديده در انبيا نيز زنده بود؛ آنان 
با اينکه معصوم بودند ولي با اين همه خود را در معرض نقد قرار مي دادند. حضرت يوسف مي گويد:
وءِ إِلَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحيمٌ )يوسف :53( ارَةٌ باِلسُّ ئُ نفَْسي  إِنَّ النَّفْسَ لََمَّ وَ ما أُبرَِّ

و من نفس خود را تبرئه نمي کنم چرا که نفس قطعاً به بدي امر مي کند مکر کسي را که خدا 
رحم کند، زيرا پروردگار من آمرزندة مهربان است.

حضرت علي نقدپذيري خود را در قالبي زيبا و با صراحت تمام به تصوير مي کشد و مي فرمايد:
وَ لَ تَظُنُّوا بيِ اسِْتِثْقَالً فِي حَقٍّ قِيلَ ليِ وَ لَ التِْمَاسَ إِعْظَامٍ لنَِفْسِي فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الحَْقَّ 
أَنْ يُقَالَ لهَُ أَوِ العَْدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ العَْمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالةٍَ بِحَقٍّ 

أَوْ مَشُورَةٍ بعَِدْلٍ فَإِنِّي لسَْتُ فِي نفَْسِي بفَِوْقِ أَنْ أُخْطِئَ.13
گمان مبريد هنگامی که سخن حق به من گفته شود برای من سنگينی خواهد کرد و يا خودم 
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را از آن حق بالاتر قرار خواهم داد، زيرا کسی که شنيدن سخن حق يا نشان دادن عدالت برای 
او سنگينی کند عمل به حق و عدالت برای او سنگين تر خواهد بود. در برابر من از گفتن حق 
و مشورت از روی عدالت خودداری نکنيد، زيرا من خود را برتر از آن که اشتباه کنم، و از آن 

ايمن باشم، نمي دانم.

ائمه نه  تنها خود نقدپذير بودند بلکه به دوستان و پيروانشان نيز توصيه مي کردند که اين خصلت 
پسنديده را در خود زنده نگه دارند. امام هادي به يکي از دوستان خود فرمود: 

عَاتِبْ فُلَاناً وَ قُلْ لهَُ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بعَِبْدٍ خَيْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ .14
فلاني را سر زنش کن و به او بگو: هر گاه خدا براي بنده اي خير بخواهد چون وي سرزنش )و 

انتقاد( شود مي پذيرد.

5. تقواي علمي
مقصود از تقواي علمي آن است که دانشمندان و عالمان ديني، در آموزش، نشر، تبليغ و ديگر خدمات 
علمي »تقواي الهي« را مبناي انديشه و عمل خود قرار دهند. در اينجا به برخي از مصاديق تقواي علمي 

اشاره مي کنيم.
را  تبليغي و نوشتاري خود  بر عالمان ديني است که مخاطبان درسي،  الف ـ  ارزيابي آموزشي: 

ارزش يابي کنند، هم از نظر استعداد، توان و تحمل علمي و آموزشي و هم از نظر شايستگي اخلاقي و 
ايماني، و بدانند که بذر مبارك علم و حکمت را در چه زميني مي کارند و توجه کنند که به هر کسي 
دانش نياموزند، زيرا برخي از دانشوران و شيفتگان علم و دانش، استعداد و ظرفيت کافي را در کسب هر 
دانشي ندارند، در نتيجه زحمات انسان را به هدر مي دهند. برخي ديگر استعداد لازم را دارند ولي از تقواي 
علمي بهره اي نبرده و قدر و قيمت علم را درنيافته اند. چنين افرادي چه بسا از علم در راه هاي ناشايست 
و نامشروع استفاده کنند. مثال چنين افرادي سامري است که از اثر پاي جبرئيل در ساختن گوسالة بت نما 

و گمراه کننده، بهره جست. حضرت علي در اين باره مي فرمايد:
واضع العلم عند غير اهله كمقلّد الخنازير الجوهر و اللّؤلؤ و الذّهب .15

کسی که دانش را به مردم ناشايسته بسپارد مانند کسی است که گوهر و مرواريد و زر را به 
گردن خوك ها آويزد.

      مياموز دانش تو بر ناکسان             که ظلم است بر عالم و علم آن 
        به خوکان بود زيور آويختن             بمـردم چـرا خنجـر آميختـن؟
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ائمه نيز چنين بودند، يعني وقتي افراد مناسب و مستعد براي آموزش نمي يافتند، با حسرت و آه 
و سوز، لب فرو بسته، سکوت مي کردند و به افراد ناشايست مطلبي نمي آموختند. نمونة زير در اين باره 

گواهي زنده است:
کميل بن زياد نخعی می گويد: شبی امير مؤمنان دست مرا گرفت و از شهر بيرون برد و چون 

به صحرا رسيد آهی عميق کشيد ... و، در حالی که با دست خود به سينة مبارکش اشاره کرد، فرمود:
در اين پهنای سينه، دانش فراوانی انباشته است. ای کاش کسانی را می يافتم که بار رسالتش را 
به دوش می کشيدند! چرا، تيزهوشانی را می يابم که اعتماد را نشايند، کسانی که دين را به عنوان 
ابزاری برای اهداف مادی به کار می گيرند، با نعمت های خدا و با برهان های الهی به بندگان 
و اوليايش فخر می فروشند و خودنمايی می کنند. دستة ديگر کسانی هستند که تسليم و منقاد 
پرچمداران حقّ اند اما بی آن که ژرف انديشی لازم را داشته باشند با اولين شبهه اي که پيش آيد 
آتش شک در دلشان شعله می کشد. نه آن گروه و نه اين دسته دوم صلاحيت فراگيری اين 

علوم و اسرار را ندارند.16 

ب ـ تواضع علمي: تواضع و فروتني براي مؤمنان صفتي پسنديده و براي عالمان ديني يک ضرورت 

اخلاقي است. بويژه در مقام آموزش و پاسخ به سؤالات مختلف که بايد فروتن باشند و دچار غرور علمي 
نشوند، در هر رشته اي جسورانه گام ننهند، به هر سؤالي پاسخ ندهند و حجب و حياي کاذب و شخصيت 

تصنعي مانع از فروتني آنان نشود. حضرت علي مي فرمايد:
ا لَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَ عِلْمَ ليِ بِهِ.17 لَ يَسْتَحْيِي  العَْالمُِ  إِذَا سُئِلَ  عَمَّ

هرگاه چيزي از عالم پرسيدند که نمي داند از گفتن نمي دانم شرم نکند.

زيرا گاهي عدم تواضع مسئوليت هاي سنگين تري را متوجه انسان مي کند. آن حضرت در گفتار 
ديگري مي فرمايد:

مَنْ تَرَكَ قَوْلَ لَ أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُه .18 
هر کس که »نمي دانم« را ترك کند )و آن را نشانة جهل بداند( خود را به هلاکت انداخته است.

ج ـ  امانتداري: نقادي، چه در قالب گفتار و چه در قالب نوشتار، بايد بر اساس اصول علمي، ادبي و 

اخلاقي انجام پذيرد که امانتداري از جملة آنهاست، به ويژه هنگام نقل سخنان ديگران بايد نهايت دقت 
را به کار بست. در اين باره تقواي علمي و ادبي محقق بزرگ ديني، حضرت علامه اميني، در سراسر 
الغدير، درس آموز است. او، در همة موارد، به ويژه هنگام نقل نظرات ديگران، نخست به صورت دقيق، 
و بدون اندك دخل و تصرفي، سخن رقيب را مي نوشت و سپس به نقد و تحليل جامع آنها مي پرداخت، 
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زيرا دخل و تصرف و فزوني و کاستي، هر چند به ظاهر ساده و ناچيز، در تغيير معني و مفهوم يک جمله 
نقش تعيين کننده دارد. نمونة زير بسيار درس آموز است: 

هارون الرشيد کنيزي داشت به نام »خالصه« که سياه چهره ولي نمکين بود و در ضيافت و پذيرايي 
چابک و چيره دست. به همين جهت هارون او را خيلي دوست مي داشت و براي جبران زشتي اش، او را 
با زيور آلاتي چون انواع درّ، جواهرات، گلوبند و دستبند طلا مي آراست. ابو نواس، شاعر معروف آن زمان، 
شعري سرود و به دربار هارون آمد تا، در مقابل آن، صله اي از او بگيرد، ولي هارون چيزي به او نداد. 

ابونواس ناراحت شده به اعتراض برخاست و اين شعر را بر در ورودي قصر نگاشت:
لقد ضاع شعري علي بابکم             کما ضاع دُرّ علي خالصة   

به يقين شعر من در درگاه شما ضايع گشت آن سان که زيور آلات در اندام )خانم( خالصه ضايع 
شده است.

خالصه آن را ديد و شرمنده شد و شکايت پيش هارون برد. هارون ابو نواس را، براي نکوهش، پيش 
خود خواست. ابونواس با شتاب و مهارت تمام انحناي حرف را پاك کرد و »ضاع« به »ضاء« تبديل شد 

و معنايش بدين صورت درآمد:
»شعر من در اين خانه روشن گرديد آن سان که درّ و جواهرات »خالصه« را روشني مي بخشد.«19

قابل توجه است که تغيير و حذف نيمي از يک حرف چگونه تقبيح و تحقير را به تحسين و تمجيد 
تبديل مي کند. 

اين نمونة عيني نشان مي دهد که امانت داري در نقل، نقد، تجزيه و تحليل نظرات علمي چه نقش 
اساسي دارد.

د ـ  اولويت بندي: با وجود آنکه همة موضوعات ديني مهم است، ولي بايد آنها را براي طرح و تبيين 

اولويت  بندي کرد. به عبارت ديگر، آنچه را که لازم تر است و مردم نياز بيشتري به آن دارند در اولويت 
قرار داد. از جمله مسائلي که بيان آنها در شرايط فعلي نقشي حياتي دارد فلسفه احکام است که متأسفانه، 
با آن مخالفت  از متن خطابه ها و منبرها حذف شده است و حتي بعضي ، به بهانه هاي واهي،  امروزه 
مي کنند، در حالي که احکام و عبادات اسلامي هم در حوزه هاي فردي و اجتماعي و هم در حوزه هاي 
مادي و معنوي، اسرار، آثار و حکمت هايي عميق و ژرف دارند که بايد براي فهم شايستة آنها و همچنين 
فهمانيدن آنها به ديگران کوشش کرد. در اين باره خطبة فدکية بزرگ بانوي جهان اسلام، حضرت فاطمة 
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زهرا، دليل روشن اين مدّعاست. حضرت، در اين خطبه، اسرار برخي از احکام را تبيين نموده است. 
حضرت امام رضا نيز به فلسفة تعدادي از احکام، همچون نماز و ... ، پرداخته  است. آن بزرگواران، با 
اين عمل خود، راه ما را در بيان اسرار احکام هموار نموده  و بر ما آموخته اند که احکام فقهي را همراه با 
فلسفة آنها و با در نظر گرفتن مسائل سياسي تبيين کنيم تا مردم در عمل ببينند که سياست به فقاهت 

آميخته است.
                ادامه دارد...
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